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Despite all the efforts made in describing and correcting Nizami Ganjavi’s Leyli 

and Majnun to date, some verses of this poem still require explanation and review 

when we compare them with the ancient manuscripts of the text. Corrections made 

after Bertels’ research at the Soviet Union Academy and Vahid Dastgerdi’s 

descriptions and corrections have mostly republished their findings, as if some 

editors have merely repeated the exact recordings of their versions or, in some 

cases, have attempted to explain and justify their distant and incorrect readings 

based on their trust in them. In this article, we have examined sixteen instances of 

incorrect or incomplete recordings or explanations, or oversights and errors by the 

editors and commentators of Leyli and Majnun. Expressions and terms such as 

ghalam kashidan (pen-stroking), be jaymozd (Wage wife or without zeal), Kesht/ 

Gasht,Mohitbakhsh (very very forgiving), shireye beheshti (Heavenly extract), 

aroos-e-azad (Pure and flawless bride),azade seresht, haram & mahram 

(glorious&sacred), shabahang zadan (camping), bahaneh (hidden way), Hajar 

(hidden way), Khorshid-e-yekom, Oftadan&Oftadeh ,Harif az Choob Terashidan, 

Nemooneh (ugly and bad), Sargoshadeh, Shab-e-charshanbehi(Nosy and 

interfering), areye Kar(day laborer), in the descriptions or prints of Leyli and 

Majnun have not been recorded correctly or the printed text explanations are not fit 

for the purpose. We have corrected or described and explained these cases and 

presented a new suggestion for each. Furthermore, we have endeavored to correct 

and explain some verses of Leyli and Majnun, taking into account the culture, 

customs, and rhetorical arts of the common people. 
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 ،یاگنجهه  یمشههور بهه نظهام  وسفیبن    اسیابومحمدّ ال  نیالدجمال

 یمقتههدا ،یششههه رجههر ۀدر سههد یرانههیا یسههراستانو دا شهها ر

و  یلههیل ۀمنظومهه ،یاسهه . نظههام یفارسهه اتیههدر ادب  ییسههراداستان

بن منهوههر مجنون را در بحر رزج مسدس به نام شروانشاه اخستان  

 حیکهه تها امهروز در شهرت و تصهح  ییرارغهِ کوششسروده اس . به

 یاسه ، برخه  گرفتهه  صورت  یاگنجه  یو مجنون نظام  یلیل  ۀوممنظ

 ینیو بههازب  حیشههرت و تو هه ازمنههدیمنظومههه رمانههان ن  نیهها اتیههاب 

کهه سها از   یحاتیمجهدد اسه . تصهح  حیکههن و تصهح  یرانسخه

 حیو شهرت و تصهح  یشورو  ریاتحاد جمار  یسژورش برتلا در آکادم

را مجهدداً  شانیا قی مدتاً حاصل تحق  رفته،گ  صورت  یددستگردیوح

 یرانسهخه  نیمصحِّحان،  هب   ه  یبرخ  هکنیاند مثل امنتشر کرده

 شهانیموارد با ا تماد بهه خهوانش ا  یدر برخ  ایاند  آنان را تکرار کرده

 هیهو توجاند قرائ  و خوانش دور و ناراس  آنهان را شهرت کرده  تلاش

 ایهباه  اشهت  حاتیتو ه  ایهرا  ب مقاله شانزده مورد از    نیکنند. در ا

 یو مجنهون را بررسه  یلیشارحان لسهو و قصور مصحِّحان و    ایناقص  

کشه / گشه     ،مهزد  یجابهه  دن،یکشهو واژگان قله  ری. تعاب هیاکرده

سرش ، زادخاک، حرام  روس آزاد، آزاده  ،یبهشت  ۀریش  بخش، یمح

و افتهاده،  فتهادنا که،ی دیزدن، بهانه، رنجار، خورشو محرم، شبارنگ

 ۀو سهار  یبهههارشهننمونه، سرگشاده، شب    دن،یاشوب تراز ه  فیحر

 ایهاند  نشهده ب     یدرستو مجنون به  یلیل  یراهاپ  ایکار در شرت  

 حیموارد را تصهح نیا س ،ین  مقصودبهیواف  یهاس  یرامتن  حاتیتو 

. هیاکردهتازه  ر ه    شنهادیس  رر موردو در    هیاکرده  حیشرت و تو   ای

در   یبلاغ  ی امه و رنررا  ورسومآدابو    به فررنگباتوجه  ن،یبرا لاوه

 .  هیادهیو مجنون کوش یلیل  اتیاب   یبرخ  حیو تو   حیتصح

 1403/ 18/12تاریخ دریاف : 

 24/02/1404تاریخ بازنگری: 

 25/03/1404 تاریخ سذیرش:
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 بیان مسئله   مقدمه و  .1

. برخی از  شده اس   ای هند هاپ و تصحیح منتشرسرودۀ نظامی گنجه  لیلی و مجنوناز منظومۀ  

حایا تو ن تصحیحات  و  اصطلاحات متن رستوی شرت  و  واژگان  و  ابیات  این کوششیح  را  ند. 

و یح ابیات و  که در تیا این  اندنکرده  اس  اما در برخی موارد صورتِ مناسبی از متن ارائه  مغتنه

صورت مناسبی  کوشش  اس نپذیرفت  واژگان  نسخهه  کتاب   تاریخ  زمان  خمسۀ  رای  .  با  نظامی 

 گرفته  ورترای متعدد صنویا شا ر کتاب صله احیاناً از دس زیادی دارند در این فا   ۀشا ر فاصل

باراس  که در   اثرکتاب     رر  یا    بر  از  نظامی گنجه  رایدستبرد کاتبان، برخی بی بدخوانی  ای 

مع و  دورصورت  شا ر  موردِنظر  اس   نای  شارحان  شده  مجنون.  و  به  به  لیلی  ا تماد  سببِ 

سی در شرت و تو یح برخی ابیات این منظومه دهار سهو رای مصحَّح هاان یا متنبرای کات ب  

 .  اند کرده  ل دورکه این اشعار را از معنای محصَّاند هندان  شدهو غفل

به کهنگی تعابیر  برخی موارد رس  که متناسب با متن و باتوجه  لیلی و مجنونۀ  در منظوم

تو یح   شارحان  نیازمند  اما  ای  اثر  بریا  اس    امروزی  معانی  و  رواج  معانی  با  متفاوت  واژگان  ن 

یا با    اندنهاده  هنین مواردی را مسکوت  لیلی و مجنونکاربردرای آنها در متون کلاسیک ازجمله  

اند  آورده نظومه به ذکر معانی جدید و رایج در  صر ما روی عانی و کاربرد آنها در متن مغفل  از م

و شارحان دهار اظهارنظررای  جیب و دور    گشته یا مصحِّحان  مفهوما آن، شعر نظامی ن  بر اثرکه  

متنِ   با  متضاد  اشعار  یا  معناند.  لاوهگشتهاین  متعرّض  نشای  بارتبراین،  مشکل      اندهدرای 

برای خوانندگان  ادی   ابیاتی اس  که  از    اف  یدرقابلگویی رم  ایشان صرفاً وقف  باشد. غافل 

از  راینکه تو یحات یا  ب   نتیجۀ هنین شیوه اشعار میاین    رنری  ارزشای نادرس   ای کارد. 

ابیات نظامی گنجهمی  موجب  نادرس   ای به شود برخی  شود. بدخوانی یا تو یح و    معنیصورتِ 

نظام تأ  تحقیقات  بر  نیز سایهیویل شارحان  اس افکند  سژوری  گاری کوششه  در    رای محققان 

دیدگاه تحلیل  و  ناستخراج  حوزهظ رای  در  مختلف،امی  اثر  رای  بدخوانی  بر  یا  اغلاط  به  این  را 

سوق نامناسبی  اس یافت  طریقِ  ن  ه  توجیه  یا  تبیین  به  اینکه  سرداخته کتهیا  بنیاد  ای  از  که  اند 

قدرِ وسع  اس . در این مقاله به  روی، نقد و ویرایش این سهو و خطارا  روریاس . ازاین  ادرس ن

ابیا  یکوشیه قرائ  بهترمی یا  یا موارد مبهه   دس   به  لیلی و مجنونت  از برخی کلمات  دریه 

سیشین    رای دق ، غفل  یا توجیه و تأویل   دمِدریه، به این امید که از  وارض    ابیات را تو یح

 بکاریه.  

 

 پیشینۀ پژوهش  .1-1

ن  هسی نسخۀ ک  بر اساسرا    لیلی و مجنونازجمله    ،ایرای نظامی گنجهوحیددستگردی منظومه

تا راز حدود ر این نسخه ه اس کرد  زار رجری تصحیح و تو یحفتصد  از  یا اختلاف  . نشانی  را 
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دارد در    ه یا  بارت وجودمواردی که دو یا هند  ب  از یک واژآنها در این تصحیح نیس . در  

ز  ی. حمیدیان نه اس نکرد  را را ذکرو نام نسخهاس   اما مأخذ  ه  کرد  متن یا ساورقی بدان اشاره

تصحیح   نظامیکه  بازهاپ  خمسۀ  را  وحیددستگردی  معرفی  ب     توس   برای  تلاشی  کرده، 

 .  ه اس نکردرا یا مأخذ و منابع هاپ سلف خود نسخه 

ده نسخۀ خطی و مقابله با    بر اساس ( را  1965ای )گنجه  ون نظامیلیلی و مجنبرتلا، متن  

تصحیح وحیددستگردی  اس کرد  هاپ  )ه  بختیاری  سژمان  نظامی (  1347.  اساس را    خمسۀ    بر 

منظومه   خمسۀ و  وحیددستگردی  یا  هاسی  لغات  یا شرت  تو یح  بدون  مسکو  نظامی هاپ  رای 

.  ه اس کرد  ای را تصحیح و تو یح نجهمی گنظا  لیلی و مجنون. ثروتیان،  ه اس کرد  ابیات منتشر

ردی و مسکو  گرای هاسی وحیددستوی مد ی اس  که در این تصحیح از دوازده متن کهن و متن

 نوانِ نسخۀ خطی هاپ مسکو را ره به  لیلی و مجنوننسخه از متن  اس   اما ده  ه  کرد  استفاده

شرت را در مقالۀ » ذر گناه«  حیح و  این تص  ، سعیدی سیرجانی.  ه اس کرد  در اختیارِ خود قلمداد 

شیوۀ نقد   ه( بر این اثر با طنز و تمسخر ب1367. نقد شکنندۀ سعیدی سیرجانی )ه اس کرد  نقد

بر   ردای   ثروتیان    نظامیفررنگ  صادق  تو یح  و  شرت  روش،  متوجه  وحیددستگردی،  مدتاً 

 اس . 

مجنونزنجانی،   و  گنجه   لیلی  تصحیح نظامی  را  اس دکر  تو یح  و  ای  وی  ه  تو یحات   .

تعابیر  و  واژگان  معنای  حدّ  در  غالباً  و  اس   مختصر  بسیار  ثروتیان،  مفصل  تو یحات  بر کا 

 .  ه اس کرد  لان کتاب نقرا در سای  راه نسخ ختلافِااس . 

از   تصحیح جدیدی  بصیرمژدری  نظامیسامیه  اساسای  گنجه   خمسۀ  به   بر  معروف  نسخۀ 

مقا و  رشته  قرن  به  مربوط  نسخهسعدلو،  با  تهران، بله  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ  رای 

و   شوروی  ر هوحیددستگردی  اتحادِ  اس کرد  آکادمی  لومِ  مصحِّه  مد .  »ا  یح  ین  اس  

به سبک شا ری حکیه نظامی و قوانین  . یعنی باتوجه ه اس یافت  بی انجامه روش ترکیتصحیح ب

بلاغ  و  بدیعی  فنون  سایر  و  شعر،  روض،  اسالیب  صحیحقافیه،  که  بوده  این  بر  سعی  ترین،  ی، 

گنجاندهفصیح متن  در  شکل سخن  زیباترین  و  )نظامی    ترین  اما   .(12:  1399،  ایگنجهشود« 

  نظامی  گنجسنجشده از  رای تصحیح ترین نسخه س  این تصحیح »جزءِ سراشکالا  فر معتقدشایگان

رای وحیددستگردی  را با نسخهآن   اس . نگارنده  من اشاره به ابیاتی از تصحیحِ ایشان و مقایسه

بی تا  اس   آن  سی  در  مسکو  از  ا و  تصحیح  این  نظامی  تباریِ  نشان  خمسۀ  ر  را  ن انیمدرد. 

و فنونِ شعری، خواننده سا از توجهِ دقیق به این دربارۀ توجه به اسالیب  برخلافِ سخنِ مصحِّح  

بحّرِ  اسی و فضایِ شعریِ نظامی، تشنبه این قوا د و حتی واژهیابد که مصحِّح نسب تصحیح درمی

 (.41:  1393فر، لازم را ندارد« )شایگان
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به توصیف و طبقه 1386نوروزی ) لغات در هاپرت  شبندی  (  و  ی منظومۀ  راابیات و  لیلی 
 کار  ، بدون آنکه اجتهادی دره اس آورد  را روی. گاری که به تطبیق شرت ه اس سرداخت  مجنون

روش تحلیل   بر اساس(  1401میرمجربیان )  .ه اس یا اصح شمرد  باشد یکی را بر دیگری ارجح

روتیان شرت وحیددستگردی، ثا در سه  رنظامی    لیلی و مجنونانگیز منظومۀ  گفتمان، ابیات بحث

بررسی زنجانی  اس کرد  و  بوده  آن  نویسنده  قصد  اس .  یا    ه  شروت  این  اشتباه  یا  غفل   که 

 درد.   انگیز نشانتصحیحات را در این ابیات بحث

 

 روش پژوهش  .2-1

  ، اند بارتی نشدهسردازیه که یا شارحان متعرّض معنای واژه یا  در این سژورش صرفاً به مواردی می

یا اینکه شارحی به ابهام    ،باشد  نادرس   لیلی و مجنونرای منظومۀ  ات شرت یا مواردی که تو یح

باشد. مواردی که یکی   کرده  مطرت  باشد و تو یحات خود را با تردید و احتیاط  کرده  بی  اشاره

از حوزۀ   ،شند اب  کرده  اشاره  لیلی و مجنوناز شارحان به معنای درس  و متناسب با متن و زبان  

 مثلاً وحیددستگردی در شرت بی ِ  اس  جکار ما خار

 طبههههال نفیههههر آرنههههین کههههوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 رربههههههان کلیسههههههیای افسههههههوس 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 65: 1363، ایگنجه)نظامی   
با    انیاس   اما ثروته  و احیاناً آن را به معنای »دریغ« سنداشت  ه اس نکرد  »افسوس« اشاره به واژۀ  

  یعنی شهری که اصحاب کهف در  ه اس کرد  اشاره  ن واژهو تلفظ دیگری از ای  تردید به مفهوم

ز  (. هنین مواردی که یکی ا372:  1391،  ایگنجه هد دقیانوس در غار آن ساکن شدند )نظامی  

باشد    کرده  کوشی دیگران به معنای درس  تعابیر و ابیات نظامی اشارهرغهِ خطا یا کهشارحان به 

تحقیق   حوزۀ  گا ماز  شارحان  اس .  خارج  تو یحری  ا  را  کلماتی  یا  برای داده   بارت  که  اند 

وا ح   از  خوانندۀ  ادی  اما  سرریزاس    مواردی  را  اند کرده  تو یح  امروز  فارسی  زبان  در    یجکه 

 اند:  نداده  نیس  مثل واژۀ »نیازی« در بی  زیر که وحیددستگردی و ثروتیان آن را تو یح

 نیهههازی ههههون ابهههن سهههلام از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهههههههازیکیبشهههههههد نهههههههامزد ش 

 

 

 

 

 

 

 

 (122: 1391، ایگنجه)نظامی   
به معنای معشوق اس  در متون کهن ازجمله   ن در  وشی. ناس   کاررفتهبه  شارنامهنیازی مجازاً 

واژه  نامکواژه آن »فررنگ  تحقیقی  دشوار  که  نوان  را شارنامهرای  نیاز  و  نیازی  واژۀ  اس ،   »

معنی   اسه  داد  تو یح به  زیر  بی   در  محبوب«  که  و  گرامی  )نوشین،    »دوس ،  :  1386اس  

451 :) 

 هنهههین گفههه  کاینههه  سهههر آن نیهههاز

 

 

 

 

 

 

 کهههه تهههاج نیاکهههان بهههدو گشههه  بهههاز 

 

 

 

 

 

 

 اردار( در این بی : رردار )ریا واژۀ 
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 تهههو طفهههل ررهههی و فتنهههه ررهههدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارشمشههههیر ببههههین و سههههر نگههههه 

 

 

 

 

 

 

 

 (107: 1391، یاهگنج)نظامی    
این   راردر  رارزن  شعر  معنی  به  رمین  اس   کاررفتهبهدار  به  نیز  سهلوی  متون  در  راردار  واژۀ   ،

ایستاد نه  را میهون کسی که در گذشته بر راه(. »43:  1384)آذرفرنبغ،  اس   کاررفتهبه صورت  

 (. 30: 1389، رلمی)ما برای دزدی«برای کمک به مردم و مسافران، بلکه به کمین ایستاده بود 
 

 یوبررسبحث .2

 برخی واژگان، تعابیر و ابیات و توضیح  تصحیح    رورتض.  2-1

، سهو و  اند دق  نکردهلیلی و مجنون    تعابیر و ابیات و  را  برخی واژهو تو یح  مصححان در  ب   

ه  را صورت گرفته باشد یا اینکبدخوانی نسخه   بر اثرکه ممکن اس   ایه  را اصلات کردهیی  خطارا

برخی  معانی    یا تو یح و گزارشرس  و اصیل    د ب  در مروزی تعابیر موجب شده باشد  اج ارو

 دق  لازم صورت نگرفته باشد.  واژگان و تعابیر و ابیات 

 قلم/ رقم  -

 دنریهههههههههآفدر  هههههههههاله و  اله

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشههههیدنقلهبههههه زیههههن نتههههوان  

 

 

 

 

 

 

 

 (24: 1391، ایگنجه)نظامی   
سایا تو یحات  در  معقلهنی،  مصحِّح  به  را  باطلکشیدن  اس آورد  کردننای  به  ب ِ ه   ،

از نسخه »رقه اشارهکشیدن« در گروه کثیری  نیز  مرجَّح اند کرده  را  با  ب ِ  اما در معنای بی    .

ای و  کشیده  کشید که تو قله  قله توانبهتر از این نمی »در جهان و آفرینش جهان  اند:  خود نوشته 

جهانگفته  و  جهان  آفریدینی  آفرای  که  رمین  و  اس   کافبا  )رمانم  اس «  این  323:  ی   .)

ه  کرد  این  اله را خلق  ،کند که موجود یا خدایی غیر از خداوند متعالمی  القاتو یحات هنین  

خداو  اس  قل آنگاه  متعال  آند  بر  بطلان  کشیده  اس ن  درحالیه  و  !  بامعنا  و  درس   که  ب  

ی وحیددستگردی رار سایر نسخ رس . در هاپدن« دکشیهصورتِ »رقمفهوم درس  و روشن به

، ایگنجهو نظامی    4:  1363،  ایگنجه)نظامی    شده اس   کشیدن«  ب  و بصیرمژدری نیز »رقه

1399 :372  .) 

:  1369،  ایگنجه)نظامی    ه اس داد  کشیدن« را در متن قرار»قلهروتیان  زنجانی نیز مثل ث

تعب 2 این  دربارۀ  تو یح وی  اما  در(.  ترکیبات  بخش    یر  و  لغات  موردِنظر   کتاب معانی  معنای  با 

سند ارائۀ  بدون  اس    متفاوت  »قلهنوشته   یثروتیان  حکهاند:  تصویرکردن،  راندن« کشیدن: 

   رورت توجیه  ب  غل  تکوین  بر اثر مفهومی کاملاً امروزی و  بته با  (. این تعبیر ال355:  )رمان

 .  ه اس یافت

 سرگشاده -
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 دهاوفتههههاز سهههها یههههاری دو سههههه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرگشههههاده مههههه  ههههور وهههههون او ر 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 70: 1363، ایگنجه)نظامی   
اند  اما  کرده   رصوت  وحیددستگردی و ثروتیان دربارۀ »سرگشاده« ساک  رستند  گویا آن را بدیهی

رسوم کهن کلاه  کلاه یب  یعنی دارد   خاصی    یمعنا در  مفهوم  امی(.    بر نهادن  لاوه  سر  بر  )در 

بیانگر  نکای بود  بزرگی  نشانۀ  تشریفات محسوب ه  و  در  هنان  شد  یم  نو ی رسمی     شارنامهکه 

می سمنگان  وارد  رسته  که  بزرگرنگامی  از  رسته  از  استقبال  و  سذیره  برای  تعبیر  ب  انشود  ا 

 :  شده اس  نهادند« یادبر سر می »کسانی که کلاه

 سهههذیره شهههدندش بزرگهههان و شهههاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنههههادی کهههلاه ربهههه سههه کسهههی کهههو 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 120: 1386ی، دوس)فر  
 

 بخش؛ شیرۀ بهشتی کشت/ گشت؛ محیط -

 سهههههههاقی ز خهههههههه شهههههههرابخانه

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهههههیش آر م هههههی ههههههو ناردانهههههه 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش کشتیسهه حههی کههه مم ههی آن 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمشهههههیرۀ شهههههیرۀ بهشتیسههههه  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 69: 1391، ایگنجه)نظامی   
»آن م ی از این شراب و م ی انگوری جداس  و به :  ه اس نین نوشتم هی  دو یح بثروتیان در تو

می دریا  بهشتی  کشتی  )دوشاب(  شیرۀ  با  م ی  آن  و  رود  راه  آن  در  تا  و بخشد  اس   رمشیره 

:  م ی الهی و معنوی اس ، ذکر و یاد خداس « )رمان  کی  یعنی اس    ی بهش   اش از نوع م رهشی

(. در هاپ  28:  1369،  ایگنجه ی  نظام)  شده اس    ب    صورت  رمین   (. در هاپ زنجانی به361

نظامی  )  ه اس س « را در متن نهاد»کشتیس « در مصرع اول فعل »گشته  ی جابهبصیرمژدری  

 :  شده اس  (. اما در هاپ وحیددستگردی بدین صورت  ب  396: 1399، ایگنجه 

 بخش کشتسهه آن م ههی کههه محههی 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسههههههه ۀ بهشرمشهههههههیرۀ شهههههههیر 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 50: 1363، ایجهگن)نظامی   
اثرثروتیان   از شیرۀ بهشتی و محی   بر  غلطی که  را درس   ب  معنای  این بی     بخش داشته 

نیز  اس ه  نکرد تو یحات وی  اس   رب یب .  نازل  از  و  تعبیر دیگری  و  اس   انگور  . شیره  صارۀ 

یعنی    نایه از خداوند اس  نیز کبخش  شراب اس   شیرۀ بهش  رمان شراب بهشتی اس . محی  

و از جنا    ه اس دربارۀ شراب، گویی شرابی اس  که خداوند آن را ایجاد کرد  ه اس مبالغه کرد

ر بیتی دیگر از رمین بخش  شراب د  در موردوتیان  )شراب طهور بهش (. ثرشراب بهشتی اس   

 کند:  می داستان رمانان تو یحات نامناسب و تأویلی  ر ه

 کهه حهال مهرد اسه هنان  هی کآن م 

 
 
 
 

 

 

 

 ظهههارر کنهههد آناهههه در نهههورد اسههه  

 

 

 

 

 

 

 (70: 1391، ایگنجه)نظامی   
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را بده که حال د: »ساقی آن  ه اس ثروتیان نوشت الهی  را ظاررمی  به  می  رون مرد  را  او  کند و 

سنهانمعرف  می جامه  و لای  نورد  در  )آناه  آشکار  رساند  )رمی  اس   برای 362:  مانکند(«   .)

راز نهانی   گوید: »صوفی از سرتو میکه می  ه اس کرد  دمی به این بی  حافظ استناتبیین شعر نظا

که تناسبی  (. درحالی34:  1390زی،  دانس « )حافظ شیرا  وانیدانس / گورر ررکا ازین لعل ت 

بی    با  بی   این  طنزآمیز  مفهوم  مجنون  لیلیمیان  م  وجود  و  شارت  مشکل  ا ازآنجحترم  ندارد. 

اس   ناشی  سنداشت  نوردکه    شده  جامه  معنای لای  به  اس را  درحالیه  لفظ  ،  از  شا ر  مراد  که 

جامۀ   نه  اس   نوشنده  وجود  بیتی»نهان«،  با  نظامی  بی   مفهوم  تطابق  او.  رودکی  که    از  دارد 

 گوید:  می

 مههههی آزاده سدیههههد آرد از بداصههههل
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فههههراوان رنرسهههه  انههههدرین نبیههههد 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 27: 1367)رودکی،   
 

  زای خاکعروس آزاد؛ آزاده سرشت؛ زادخاک/ خانه -

 بههههر جلههههوۀ ایههههن  ههههروس آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 گویههههد آبههههادآبههههاد بههههر آن کههههه  

 

 

 

 

 

 

 

 (47: 1391، یاهگنج)نظامی   
افزود دمِ  سببِ  ثروتیان به از معنای کهن واژۀ آزاد، تو یحات  جیبی به داستان   ه اس  آگاری 

از بند ازدواج   دوبندیقیب»قصۀ    :ه اس وس آزاد نوشتر  ارۀ  درب لیلی و مجنون و یا  روسی آزاد 

)رمان لیلی«  موردوحیددستگردی  (.  342:  هون  ننو  در  هیزی  »آزاد«  اس شتواژۀ  و ه  آزاد   .

رود،  می  کار  قید و ررا و ررایی در مقابل اسارت و بستگی بهآزادی در فارسی امروز، به معنی بی

»آزاد« به معنای   ۀبراین، واژ(.  لاوه63:  1400دارد )مالمیر،    کاربردر متون کهن نیز  د  ین معنیا

بی و  کامل  ساله،  و  درس   قدیه  سلام ،  متون  در  بی    اس   کاررفتهبه یب  این  در  ازجمله 

به معنای بی نظه منظومهاس   کاررفتهبه یب و بکر  نظامی  اد ارای نظامی در  از  ا. یکی  ین  را 

نظه    اس   شا ری مبدعاس  که   آورد  شرفنامهحتی در  تازه  که سخنان  اس   و    اس ه  مد ی 

)قله تکراری  رارفته موارد  توس(  )دانای  فردوسی  سخنان  نظیر  کرده  را(  )نظامی    سا  ترک 

بنابرا(96-95:  1393ای،  گنجه  بینی   معنای  روس  به  آزاد«  » روس  به،  استعاره  یب  صورتِ 

(. تعبیر »آزاده سرش « در بیتی 68:  1400)مالمیر،    اس   کاررفتهبه   نلی و مجنویلبرای منظومۀ  

ریچ   شارحان، اما  اس   کاررفتهبه یب  دیگر از این منظومه رمانان به معنای سرش  ساک و بی

 :اندکرده سببِ آنکه آزاده را در معنای رایج امروز آن تصوراند بهتو یحی دربارۀ این تعبیر نداده

 ودرههه جههوان بهه نیههز غریههب وو کهها
 
 
 
 

 

 

 

 سرشهههههه  و مهربههههههان بههههههودآزاده 

 

 

 

 

 

 

 ( 126: 1391، ایگنجه)نظامی   
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ای دیگر آن ری کهن واژۀ آزاد یا گونهسببِ  دم اطلاع از معنابه   ،لیلی و مجنونمصحِّحان  

یا مخفف آن به آزاده  به نظیر  را  »زاد«، در بی  زیر  ب  درس  متن  د و  انبرده  شیهحا  صورتِ 

 اند که حاصل معنای مناسبی ندارد:  شتهای در متن نوگونه هرا ب بی 

 آیینهههه ز خهههوب و زشههه  ساکسههه 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایههههن تعبیههههه خانههههه روی خاکسهههه  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 106: 1391، ایگنجه)نظامی   
نامفهوم دانست را  این بی   سایانی،  روی    یجابهرا  بدلنسخه . در  ه اس ثروتیان در تو یح 

و    خاک«  ب »زادخاک،   خوانده  »زای«  را  واژه  این  خود  تو یحات  در  ثروتیان  اما  شده 

نامفهومنسخه  را دورتر و  م(. تو یحات   386:  )رمان  ه اس تر خواندبدل  این  ورد جیب وی در 

 اس .  «آزاد»  مخففِ  ،در این تعبیر  «زاد»اند.  درد متوجه معنای زاد در »زادخاک« نشدهمی  نشان

 :  ه اس صورتِ زیر آورده. زنجانی، این بی  را بهنخورددس  نی خاکِخاک« یع»زاد

 آیینههه ز خههوب و زشهه  سههاک اسهه 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زای خهههاک اسههه ایهههن تعبیهههه خانهههه 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 51: 1369، ایگنجه)نظامی   
:  )رمان  ه اس مرجعی به معنای »محصول« دانستزای« را بدون ذکر سند و  زنجانی، تعبیر »خانه

وحیددس(327 رمین  .  ب   مثل  ظارر  تگردی  با  حتی  وی  تو یحات  اما  اس .  زنجانی  ب  

  کند  یم  وبی را آشکاراند: »یعنی آیینه زشتی و خندارد  ایشان نوشته    ب ِ خودشان نیز تناسب

مادر خاک و ریکل خاکی    ۀزاد  ،اس  زیرا تعبیه خوبی و بدی  از خوب و زش  ساک خودش    یول

(. بصیرمژدری نیز بی   86:  1363،  ایگنجه  نه خاک« )نظامی  رش آرن اسو آیینه ماد  اس ما  

 (.  418: 1399، ایگنجه)نظامی   ه اس کرد را رمانند زنجانی و وحیددستگردی  ب 

 

 حرام و محرم  -

 ای محهههههههرم  هههههههاله تحیّهههههههر
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تههههی و رهههه سهههر هههاله ز تهههو رهههه  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2: 1363، ایگنجه)نظامی   
هاپ )نظامی  مسک  رایدر  )نظامی  2:  1965،  ایگنجه و  زنجانی  و  1:  1369،  ایگنجه (،   )

. شده اس   ردی  ب ( نیز بی  مثل هاپ وحیددستگ371:  1399،  ایگنجهبصیرمژدری )نظامی  

درس    وحیددستگردی  هاپ  در  تحیّر«  » اله  ام ب   تو اس    ناقص   حاتیا  ساورقی  در    وی 

تعبیر   این  باس .  ثروتیان  هاپ  تجبّر«  ب صوره در  » اله  اس   تِ  ، ایگنجه)نظامی    شده 

نوشته 23:  1391 بحث  (   جای  نیز  تحیّر  »محرم  اله  ز اند:  دوبا    رایدارد   فاصلۀ    هنقط  اندکی 

نظامی بگوید: تو محرم  اله تحیّر  رسد  می  نظر  شود ولیکن بعید بهمی  »تجبر« یا »تحیّر« خوانده 

 سر   محرم  اله تحیّر رستیه و در حیرت بهبلکه ما    س  ینیّر  محرم  اله تحوند  هون خدا   یرست
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اثر(. این تو یح شارت  322:  )رمان  «بریهمی از معانی واژه  بر  و حرم  و    رای حرام دم اطلاع 

اس . سو فارسی کهن  آن در  کاربرد  و  زبان  ربی  در  بهرآبامحرم  را  واژۀ »حرام«  » دی،  صورتِ 

صورتِ »مزگ  شُکُهمند« « را به مسجدالحرام جمله »از   ه اس دکر  ورمند( ترجمهشُکُهمند« )شک

 کاررفتهبه(. حرام در شعر حافظ نیز با رمین معنا  1600:  1381)سورآبادی،    ه اس کرد  ترجمه 

 :اس 

 خهههههه حهههههافظ الحرام یهههههبگهههههرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بپویهههد بهههازگهههر نمیهههرد بهههه سهههر  

 

 

 

 

 

 

 

 (178: 1390)حافظ شیرازی،   
. غیر از معنای حرم  شر ی و فقهی شراب، اس   کاررفتهبه آمیز  ، ایهام حرامالبی  حرام در تعبیر  

برای حرام   قرآن کریهرای  رجمهدارد. مفهومی مثل آناه در ت  به مفهوم واژگانی حرام نیز توجه 

یعنی  داشته   نظر  در شا ر    الحرامبی اند   مبالغۀ  بیانگر  موردخه  اس   در  شراب  و  را    خه  آن  و 

آناه در تو یح شارحان  ه اس کرد  معرفی  « ظم وه و  خانۀ باشک» از  بارت   لیلی و مجنون. 

تحیّ مانده،  ل   تحیّر« مغفول  موجبِو  ظشکوه    یعن یاس    ر  »محرم  اله  تحیّر   م  خداوند 

 .  شده اس 

 

 زدن شباهنگ -

 از حوصهههههههلۀ زمانهههههههه تنهههههههگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 بههههر فههههرق فلههههک زده شههههبارنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12: 1363، ایگنجهنظامی )  
نوشت اس وحیددستگردی  شبان  ه  جایگاه  معنی  به  اینجا  در    یعنیاس    ستوران    ۀ»شبارنگ 

بالای  شبارنگ   که  زمان  طرف  آن  را  زنجانی    الافلاک فلکبراق  )رمان(.  برزدی«  باشد 

بی »شبارنگ این  در  را  معنایِ  زدن«  دانست» زیم   به  اس کردن«  آن    ه  اشتقاق  با  و وجه  را 

مختص  نوشت هنر  تو یحی  اس ین  »شبارنگه  آرنگ :  شب  رفتن«  زدن:  جایی  شبانه  کردن، 

)نظ346:  1369،  اینجهگ)نظامی   شبارنگ«  خنگ  براق.  »شبارنگ:  ثروتیان:  ، ایگنجهامی  (. 

»شبارنگ«  329:  1391 اثر (.  این   بر  در  قدیه  متون  در  بلبل  و  اسب  معنای  به  مجازی  کاربرد 

 ندارد.   زدن« در این بی  تناسب. اما این معانی با »شبارنگس ه ایافت را نیز راهمعانی به فررنگ

لغتنامه و  فارسی  متون  در  ک»شبارنگ«  اس   )شعری(  ستارگان  از  یکی  نام  از را  سا  ه 

( در زبان فارسی نام یک ستاره  1241:  1376کند )برران،  می  دم طلوعشب و سیش از سپیدهنیمه 

به این  برود. باتوجه   به کارو کل به معنای مطلقِ ستاره  ء   لاقۀ جزتِ مجاز با  صوراس  به  ممکن

بی    در  شبارنگ  مجنونمجاز،  و  به  لیلی  ستاره  معنای  مطلق  به  و    اس   کاررفتهبهصورتِ 

ستارهشبارنگ یعنی  ستارهزدن  معانی  از  یکی  خیمهزدن.  ستاره   زدن،  اس .  در  برافراشتن  زدن 

معنای    شارنامه خرگبه  و  سایباخیمه  و  (.  1444:  1390ی،  )رواق  اس   کاررفتهبه  برساکردن  ناه 
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سیامبراساسنیبرا معراج  وصف  در  نظامی  در  )  ،  مجنونص(  و  از  می  لیلی  سیامبر  حوصلۀ  گوید 

 .  ه اس و به معراج رفت ه اس زد یا( بر فرق فلک خیمهزمانۀ تنگ )دن

 

 بهانه -

اس     کاررفتهبهنِ نو ی راه نیز   نوابهون کهن  رایج فعلی، در متواژۀ »بهانه« غیر از معنا و مفهوم  

در   غفل اما  آن  از  کلاسیک  متون  تو یح  و  اس   شرت  بهشده  گاری  متون  این  در  »بهانه«   . 

 کاررفته به ور  ا راه میانبُر و میانه در برابر راه راس  و آشکار و مشهمعنای راه نامسلوک و سوشیده ی

ترجمۀ ن  یسْت أذِْنُون ک  و  رُهْ أ غْنِیاءٌ« در     ل ى الَّذِیلسَّبِیلُنَّم ا ا»إِسورۀ توبه    93  . در ترجمۀ آیهاس 
ماران آوردقرآن  »بهانه«  سبیل،  واژۀ  برابر  در  دستوری اس   ه،  کی  اس   آنان  بر  بهانه  »که   :

 مجنون   ی ولیل(. در منظومۀ  140:  1383،ماران  ترجمه قرآنخوارند از تو و ایشان توانگرانند« )

واژ »بهانهنیز  بی   ۀ  هند  در  سخ (  یا  نامسلوک  و  نبهره  )راه  راه«  »نو ی  مفهوم  رمین  با   »

 : اس  کاررفتهبه

 از بههههههیه تجسهههههها رقیبههههههان

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور ههههههون غریبهههههان ده زسهههههازن 

 

 

 

 

 

 

 

 تههها ههههر  بهههدین بهانهههه برخاسههه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانهههه برخاسههه کهههان یهههک نظهههر از  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 69: 1363، ایگنجه)نظامی   
ندستگوحید اس وشتردی  خرسنده  دور  از  نگاری  »به  بهانه  :  راه  از  هر   آنکه  تا  جوئی  بودند 

یان نیز »بهانه« را در رمین معنای  ان(. ثروتکرد« )رم  درآمده و آن یک نظر را ره از آنان دریغ

بهانه: به بهانۀ تجساکه می  اس ه  موردِنظر وحیددستگردی سنداشت و جاسوس   نویسد: »بدین 

و تا    نگهبانان  رقیبان  بهانهلیلی  و    سازیهر   لیلی  میان  از  نگاه  یک  به  تا  آورد  را  شب  و  کرد 

و   برخاس   )نظ  گریرمد  یعنیرف    مجنون  ندیدند«  تو یحات  375:  1391،  ایگنجهامی  را   .)

با  بارت سازگارایشان  بی   مفردات  و  با  را  را  خود  تو یحات  بتوانند  آنکه  برای  بی    نیس . 

گوید از بیه تجسا که بی  میاند. درحالیداده  را به هر  نسب   بانرقیتجسا  کنند    رمارنگ

  ی عنیبرخاس   هر  بدین بهانه ( اما کردمی  ساخ  )و نظررقیبان، مجنون از دور مثل غریبان می

  میان  بان( از( و آن یک نظر ره )نظر دزدیده دور از رقیه راری دیگر درآمد )راه و شیوۀ ناشناختاز 

 رف .  

به معنای  اس   اما شارحان  ه  برد  به کار ، واژۀ »بهانه« را  لیلی و مجنونبار در  هندین  نظامی  

 اند:  نداشته  کهن این واژه توجه

 تاخهه تههو می سههی سههجدۀهههر  از 

 

 

 

 

 

 

 

 مغههههرب شههههدنی بهانههههه برسههههاخ  

 

 

 

 

 

 

 

 سهههازد انجههههطهههوف حهههرم تهههو 

 

 در گلشههههن هههههر  سههههی کنههههد گههههه 

 (31: 1391، ایگنجه امی )نظ   
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. در  ه اس گرفت  و آن را با مفهوم رایج امروزی اشتباه  شده اس یان متوجه معنای »بهانه« نوتثر

روب و فرورفتن  تاخ  و غ آوردن سجده در برابر تو میجاینویسد: »هر  برای بهتو یح بی  می

 ستگردی(. وحیدد328:  مان« )رکند  ای ساخ  تا سر بر زیر سای تو نهد و غروببهانهخورشید را  

الحاقیبی    را  آورد  اول  زیرنویا  در  تو یحی  بدون  را  آن  و  اس شمرده    ،ایگنجه  ی )نظام  ه 

گوید  به بی  دوم که میاه سنهان و نامسلوک اس  باتوجه (. بهانه در اینجا به معنای ر10:  1363

تن  خ  بدین سبب آمادۀ رفتاکنند، هر  برای سجدۀ تو میمی  گه  ستارگان در گلشن هر  سی

 مسلوک و سوشیدۀ مغرب گش . راه نااز 

 ایههن حلقههه کههه گههرد خانههه بسههتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازبههههههر هنهههههین بهانهههههه بسهههههتند 

 

 

 

 

 

 

 

 د سهههرتههها ررکهههه ز حلقهههه برکُنههه

 

 سرگشهههته شهههود ههههو حلقهههه بهههر در 

 (39: 1391، ایگنجه )نظامی    
کند  می  اریگو  که  ه اس رفت  د سخن آربر  شدن کسی که از آن حلقه سردر بی  دوم از سربسته

و وحیددستگردی هون معنای    ان یاما ثروت  کند  یم  راه دلال   ینو بهدر بی  سیشین نیز »بهانه«  

 .  اندکرده »بهانه« سکوت اند در مورد این بی  و لفظ دانسته نمی دیگری برای واژۀ »بهانه«

به و  اس   و کوتاه  میانه  راه  از  زیر، سخن  ابیات  میانه  در  راه  این  ه  خواند  هانه«را »بصراح  

 : اس 

 رارههههی طلبیههههد طبههههع کوتههههاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاندیشههههههههه بُههههههههد از درازی راه 

 

 

 

 

 

 

 

 تر ازیههههن نبههههود رارههههیکوتههههه

 

 گاریهانهههههههازیههههههن ب ترهابههههههک 

 (47: 1391، ایگنجه)نظامی    
اه کوتاه را در بی  گاه و مفهوم این بی  ساک  اس . وحیددستگردی رلفظ بهانه   در موردثروتیان  

و مصرع دوم را   ه اس کرد  رای نظامی تصورای بحر خفیف یعنی وزن کوتاه منظومه معن  ل بهاو

اس کرد  بدین صورت  ب   » ه  میانه  ترهابک:  این  )نظامی  از  گاری«    :1363،  ایگنجه  )بهانه( 

 دمِ  بب  س(. در نظرِ وی  ب  معتبر، »میانه« اس . تو یح و  ب ِ وحیددستگردی فق  به29

 ه اس کرد  اس . زنجانی نیز »بهانه« را گویا در معنای امروز آن تصوربهانه    اژۀی واطلاع از معنا

، ایگنجهاه: جای بهانه، وسیلۀ بهانه« )نظامی  گاند: »بهانهگاه« هنین نوشته که در تو یح »بهانه

لحاظ معنا یکسان  بهگاری« با مصرع قبلی  ازین بهانه  ترهابکمصرع »  وصفنیباا(.  314:  1369

 گویند. می سخنکوتاهراه میانه و از  یعنیاس   

 

 هنجار -

 سویهههانمجنهههون ههههو سرنهههده زا  

 

 

 

 

 

 

 سروانهههههه صهههههف  ههههههرا  جویهههههان 

 

 

 

 

 

 

 خهههههار برداشههههه رحیهههههل  از راه

 

 

 

 

 

 رنجهههههار دیهههههار یهههههار برداشههههه  
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 (152: 1391، ایگنجه)نظامی   
  اند کرده  ای امروزی آن تصوردر معن  جار« راسببِ آنکه »رنبه  در شرت وحیددستگردی و ثروتیان

. دو  اردند  بی ، خلافِ تصور آنان با این معنا از »رنجار« تطابقاند  اما مفهوم  ندادهریچ تو یحی  

کرد )به    رای ممکن برای رفتن( خار را انتخابمصرع با ره کمال اتصال دارند از کوچ و رفتن )راه

ه نامسلوک    یعنی راه اس کرد  م را تکرارن مفهویز رمی  رف (. مصرع دوم نراری که خار داش

خان د از رف )و سرخطر( دیار یار را برگزید، مثل رسته و اسفندیار که برای رسیدن به ارداف خو

سرخطر )رف   گذر راه  اسفندیار،  یا  رسته  اینکه  راه  کردند. سبب  این  برگزیدند کوتاری  را  خان( 

 بفرستد    مازندرانت کاوس به را برای نجا خوارد رستهبود  رنگامی که زال می

 ازیههههن سادشههههاری بههههدان گفهههه  زال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سههه  رهههر دو بهههه رنهههج و وبهههال ا دو راه 

 

 

 

 

 

 

 

 رفهه  آنههک کههاوس  یکههی زیههن دو راه

 

 

 دگههر کههوه و بههالا بههه رفههتن دو رفهه   

 

 

 تهههرا شهههیر و دیهههو آیهههد و تیرگهههی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمانهههد دو هشههههه انهههدر آن خیرگههههی  

 

 

 

 

 

 

 

 و کوتهههاه بگهههزین شهههگفتی ببهههین تههه

 

 آفرین کههههه یههههار تههههو باشههههد جهههههان 

 ( 19: 1386)فردوسی،    
دی »رنجار  انتخاب  درموردِ  نیز  نظامی  برسخن  مجنون،  از سوی  یار«  در  ار  مبالغه  بیان  ای 

 کرد.    شق مجنون اس  که مجنون برای رفتن به دیار یار راه سخ  )کوتاه و میانبر( را انتخاب

 رایبکاز آن سهههه  برگههههردد بخهههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 کهههافزون ز گلهههیه خهههود کشهههد سهههای 

 

 

 

 

 

 

 

 مرغههی کههه نههه اوج خههویش گیههرد

 

 

 رنجهههههار رهههههلاک سهههههیش گیهههههرد 

 

 

 نهههه راه خهههود بسهههیادمهههاری کهههه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از سهههههیاش کهههههار خهههههود بپیاهههههد 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 54: 1363، ایگنجه)نظامی   
تعبیر »رنجار رلاک«   دربارۀ  اس کرد  سکوتوحیددستگردی  معنای    .ه  را در  تعبیر  این  احیاناً 

»هون مار از راه خود    ه اس حرک  مار در بی  بعدی نوشتاس   اما دربارۀ  ه  کرد  امروز آن تصور

  در موردسیاد« )رمان(. ثروتیان نیز  یافته و ناگزیر بر خود از درد می  وخه چیس شد کارش    نحرفم

»رنجار رلاک: راه رلاک«    ه اس شت. زنجانی نوه اس کرد  بی  و تعبیر »رنجار رلاک« سکوت

راه  371:  1369،  ایگنجه)نظامی   مطلق  »رنجار«،  اما  نو    س  ین(.  اس     یبلکه  راه  از  خاص 

راه  رنجار به معنی »راری بی  ه اس  شود. اسدی نوشتمی  محسوب  رارهی که نامسلوک و بیرار

ز ذیل رنجار اشاره شده که  نی  ان قاطع برر(. در  157:  1365باشد که جاده نبود« )اسدی طوسی،  

، رنجار در بی  نظامی به معنی  نی  بنابرا( 2376:  1376»بعضی راه غیر جاده را گویند« )برران،  

ه اس . رنجار در بی  زیر نیز رمانان به معنی راه سنهان و نامسلوک  رابهره و نامسلوک و بیراه ن

 اس : 

 در راه و روش هههههو خضههههر سویههههان

 

 

 

 

 

 جویههههههههههاناهارنمههههههههههای و ررنج 

 

 

 

 

 

 (227: 1391، ایگنجه)نظامی   
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 خورشید یکم  -

 گیریجمشهههههید دوم بهههههه تخههههه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظیهههههریخورشهههههید یکهههههه بهههههه بی 

 

 

 

 

 

 

 

 (299: 1391، ایگنجه)نظامی   
روی   در  تابنده  خورشید  »نخستین  را  آن  تردید  با  یکه،  خورشید  تعبیر  دربارۀ  زمین« ثروتیان 

س   ا  . هنین غلوی در حق ممدوت از سوی شا ری هون نظامی بعید (521:  )رمان  اس   هدانست

مقدمۀ   در  اینکه  منظومه   الاسرارمخزن مخصوصاً  سایر  از  و  کلامیرا  یک    مسائل  دق   با  گاری 

سخن سذیرفتنی می  متکله  نیز  ممدوحان  جانب  از  غلوی  هنین  شنیدن  حتی     نیس   گوید، 

ی  ،نیبنابرا »خورشید  مفهومی  تعبیر  باید  داشتهکه«  به  دیگر  با  می  نظر  باشد.  تعبیر  این  رسد 

 باشد:   داشته مفهوم شعر خاقانی دربارۀ آفتاب در برج حمل تطابق

 ببهه رهرا بتاخهه  بهر سهر صهفر آفتههارخهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخهوری گهنج روان در رکهابرف  بهه هرب 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 42: 1368)خاقانی شروانی،   
 لام  »صفر«    ،. در این شیوهاندکرده  گذاریابجد  لام را را با حروف  جنام بردر دانش نجوم  

)بیرونی،   اس   بی   55:  1367برج حمل  مجنون(.  و  اساسنیز    لیلی  منجمان   بر  روش  رمین 

اس گرفت  شکل اس .  ه  بهار  آغاز  خورشد  یکه«،  »خورشید  از  مراد    یجابه وحیددستگردی  . 

اما سایر هاپ271:  1363،  ایهگنج)نظامی    اس ه  کرد  خورشید یکه، خورشید دوم  ب  را  (، 

 .  اندکرده صورتِ »خورشید یکه«  ب به

 

 افتادن و افتاده  -

 سهخ  اسه   مستی بهه نخسه  بهاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهههههخ  اسههههه  نافتهههههادهافتهههههادن  

 

 

 

 

 

 

 

 (78: 1391، ایگنجه)نظامی   
تصور مستی  حال   وصف  در  را  مصرع  دو  یع  اند کرده  شارحان  بی   اصلی  نکتۀ  از  جنبۀ و  نی 

ثروتیان نوشتاندکرده  تمثیلی مصرع دوم برای مصرع نخس  غفل   : »افتادن نافتاده: آن  ه اس . 

(. وحیددستگردی  369:  افتد« )رمانستی میاز م  بارنینخستوشی ندیده و برای  که مستی و بیه

ز باده  : »یعنی مستی اه اس شت نیز بدون تصریح به معنای واژگان و تعابیر در شرت بی  هنین نو

باده دفعه  اولین  و  سخ نخس   میخواره  برای  )نظامی  ا  خواری  (.  62:  1363،  ایگنجهس « 

دارد که    نظر از تعبیر »افتادن« را در دیگر نیز رمین مفهومظامی در بیتی »افتاده« یعنی  اشق. ن

 گوید:  می

 و آنههههان کههههه نیوفتههههاده بودنههههد

 

 

 

 

 

 

 

 ه بودنهههههدمجنهههههون لقهههههبش نههههههاد 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 64: ان)رم  
 گوید:  سعدی نیز می
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 گیرافتادۀ تو شد دله ای دوس  دسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سای مفکنش که هنهین دل کهه اوفتهد 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 469: 1367)سعدی،   
از سختی کار لیلی و مجنوندر بی    اول  اول اس   در مصرع  برای مصرع  ، مصرع دوم تمثیلی 

نشده و    در مصرع دوم از کسی که  اشقو    شده اس   نخس  مس   گوید که بارمی  کسی سخن

 کند.  می کرده که سرریز شناسد یاد درد  شق را نمی

 

 پاره کار  -

 سای و راه دشهههههخوارآبلههههههتهههههو 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کههههار هههههون بههههود کههههارای سههههارۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 (74: 1391، ایگنجه)نظامی   
این بخش    اند: »ای:ثروتیان در تو یح بی  نوشته  سارۀ کار:  ای  باقی زندگی«  این.  از کار.  مانده 

به    -ۀ کاراس   »سارارتباط با مفهوم بی   (. تو یحات وحیددستگردی ره بدتر و بی365:  )رمان

رشوه و  ومعنی محبوب قشنگ  ای  سازنده  کار  یعنی  اینجا معنی کارساز مناسب.  در  و  اس   کار 

(.  57:  1363،  ایگنجه س « )نظامی  ا  حال  کارت هون  کارساز سخن با سای سرآبله و راه دشوار

  اند ردهک  نیز یاد بدلِ »مایه کار«  نسخهاس   اما از  را   ب  متن هاپ زنجانی نیز مثل سایر هاپ

   . (204: 1369، ایگنجه)نظامی 

کار کسی اس  که در ذیل واژۀ ساره(. ساره  ،1350یکی از معانی ساره، مزد و سول اس  )درخدا،  

ند  یعنی کارگر روزمزد در برابر کسی که کار خود اوس  و با  ک می  دریاف  سول و مزد کار  قبال

ه  یادهبۀ شخصی در ایام کارگری، در  رف نیز دی بر تجروهکند. این مفهوم را  لامی  جان و دل کار

 گفتند انگار کارگر روزمزد اس .  داد مینمی  که وقتی کسی به کاری دل

 

 تن عیار خود را کش -

 را گلهههههو یّهههههار کهههههه بفشهههههرد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 را کشهههههد آنگههههههی  هههههدو را خهههههود 

 

 

 

 

 

 

 

 (232: 1391، ایگنجه)نظامی   
د و دشمن را ره با  رون قب میگیرند  قب» یاران از گلوی حریف می  ظارراً  ه اس نوشتثروتیان  

که  یاران رنگام دزدیدن  تعبیر نیس !(. یا اینکشند از کشتن قابلِبرند )میکشند و میخود می

 دو  کشند )مثلاً از روزن و بام خانه( سپا  می  فشارند و نخس  خود را بیرونرا می   دو گلوی او 

ت و ارتباط ابیات منظومه به انتخاب مفردا  توجه  این تو یحات شگف  بدون  (.475:  را« )رمان

درصورتی می اس .  هنین  نیازی  که  مخص  حیتصربهبود  نداش   به » یار«  ره  بعد  بی   در  وصاً 

شدن برای  یار طبیعی  و زنجیری دارد  هون کشتن    گذشتن  یار نظر  خود   ِخون   زدادن و اجان
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می  اس   حافظ  آناه  کندگومثل  که  یاری  ررکا  غه  هه  زنجیرش  و  بند  »از  )حافظ  ید:   »

 سرداختن اس .  نزاع ( فشردن گلو به معنای نبردجستن و به129: 1390شیرازی، 

»وقتی  ،  وصفنیباا اس :  هنین  بی   میمعنی  به  یاری  ندارد    یار  بازگش   امید  سردازد 

بیتی از داستان رسته و سهراب در   «. شبیه این مفهوم درکشددرحقیق   یار اول خودش را می

 :  شده اس  بیان هنین شارنامه

 در مهههرن آن کههها بکوبهههد کهههه سهههای

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهههدرآرد بجنبهههد ز جهههای اسههه بهههه  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 179: 1386)فردوسی،   
 رت توجه به هنرهای بلاغی در تصحیح و توضیحات شعر ضرو.  2-2

،  نی  بنابرااستعاره و کنایه شهرت داردای در خلق و استعمال رنررای بلاغی نظیر  نظامی گنجه

شرت و تو یح و تصحیح ابیات لیلی و مجنون بایسته اس  به این رنر وی دق  بیشتری   رنگام

ای در زمینۀ بلاغ   رای نظامی گنجهبه مهارت  ین بخش به هند مورد از  رورتِ توجه در اشود.  

 ایه. ره کردهاشا

 استعارۀ مکنیه -

 اند:  شده مفهوم مناسب دور به کاربرد استعارۀ مکنیه در بی  زیر، شارحان از توجه دمِ سببِ به

 ای بههههههر ورق تههههههو درس ایههههههام

 

 

 

 

 

 

 

 

 امز آغههههاز رسههههیده تهههها بههههه انجهههه 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3: 1363، ایگنجه )نظامی  
ه کرد  کلماتی را برای تأمین مفهوم موردِنظر خود بر بی  باروحیددستگردی به تأویل گراییده و  

آغ  اس از  ایام  و  زمان  درس   تو  ایجاد  ورق  بر  »یعنی  انجام     به  از  زمان    رایز  رسد یماز  ره 

اس «    بتدا و انتهاناسذیر و انتقطاع فیض محالسذیر تس  ولی ورق ایجاد امخلوقات آغاز و انجام

»ای خداوندی که درس روزگار از آغاز   نویسدکه می  س ا  ره بدتر)رمان(. تو یح ثروتیان از آن  

. یعنی ررآناه شده و شدنی اس  برای تو  س شده ا  تا انجام بر برن آفریدۀ تو رسیده و نوشته

 (.  323: 1391، ایگنجهنظامی معلوم اس « )

  شاگرد تو روزگار    یعنیاس    شده    به »شاگرد« مانند  صورتِ استعارۀ مکنیهیام در این بی  بها

گوید: »صاحب توئی آن دگر  شمارد، میند میکه در بی  بعدی، دیگران را غلام خداوس . هنان ا

 (.  3:  1363، ایگنجهنظامی د« ) غلامن

 

 استعارۀ تهکمیه  -

 : اس  کاررفتهبهتِ استعارۀ تهکمیه صوردر بی  زیر واژۀ »نمونه« به 

 کههه هههو نههام و ننههگ داریهههآن بههه 

 

 

 

 

 

 

 زیههههن کههههار نمونههههه هنههههگ داریههههه 

 

 

 

 

 

 

 (140 :1391، ایگنجه)نظامی   
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بر  اس   ایشان این بی  را    نجانی متفاوترا به رمین صورت اس  فق  در هاپ زدر رمۀ هاپ

 : اس ه کرد بدین صورت  ب  816نسخۀ مور   اساس

 آن بههه کههه هههو نههام و ننههگ داریههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیههههن کههههار نبههههوده هنههههگ داریههههه 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 74: 1369، ایگنجه)نظامی   
  تصور قابلل  بردارد یا هه حُسنی در بیان این  م  خوارد دس ت میاز »کار نبوده« به هه صور

برای مصحِّح یا کاتبان    «نمونه»اس .    «نمونه»  خوانش یا کتاب  نادرستی ازاس ؟ طبعاً این لفظ  

 .  اندکرده بدین سبب »نبوده« را جایگزین »نمونه« ه اس نداشت  مفهوم و معنای روشنی

این بی  در    اند. احیاناً »نمونه« را درنداده  این بی  تو یحی  دربارۀثروتیان و وحیددستگردی  

. نظامی  اس   کاررفتهبهند  . اما »نمونه« در اینجا به معنای زش  و ناسساند کرده  معنای الگو تصور

 :  ه اس برد  به کارصورتِ استعارۀ تهکمیه به معنای زش  و بد نه« را به ، »نموکریس رف در 

 بهههود احمهههدک را کهههه ر  نمونهههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبلههههههه بردمههههههد هگونههههههه بههههههود 

 

 

 

 

 

 

 

 (114: 1389ای، گنجهمی )نظا  
که »نمونه« در برخی موارد به   اس   هداد  با ذکر شاردرای متعدد نشان  نامهلغ درخدا نیز در  

 ذیل واژۀ نمونه(.  ، 1350)درخدا،  اس  رفته به کار  و بد« معنای »زش

 

 کنایه -

از معنای کنایی تعابیر نظامی    یلی و مجنونلدر تو یحات شارحان   شده    غفل در برخی موارد 

 . اس 

 مزدسهههه  جایدزد درّ مههههن بههههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 زدسهه بههد گویههدم ایههن هههه بانههگ د 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 43: 1363، ایگنجه)نظامی   
خواند»مزد دس «  »مزد  مخفف  وحیددستگردی  را  اس س «  در    ه  اول  مصرع  )رمان(.  ب  

احتمالاً 393:  1399،  ایگنجه نیز مثل هاپ وحیددستگردی اس  )نظامی    هاپ بصیرمژدری  .)

و   درس   را ره  اس سنداشت  ا تماد قابلتو یح وحیددستگردی  ثروه  تردید .  با  نیز  رمین    ، تیان 

د معنی دیگری ره  کرده که »شای  حال اشارهاما در ین  ،ه اس فتقرائ  وحیددستگردی را سذیر

ز در مفهوم  صورتِ کنایۀ رممزد« بهجای(. تعبیر »به354:  1391،  ایهگنجداشته باشد« )نظامی  

 ین کاربرد، تعابیر    ادب در  رای قبیح برای ر ای . این نوع مفهوماس   رفته  به کارمزد«  به»زن 

می تعبیر  مختلف  »زن یابند.  مفهوم،  این  مشهور  و  با  مزد«  بهرایج  اما  نظیر اس    دیگری  تعابیر 

 .  شده اس تبان نیز بیان جاکش، کشخان و قل

»   در  تو یحیزنجانی بدون اشاره و   به این صورت «مختصر لغات و ترکیباتبخشِ  ، بی  را 

 :  ه اس کرد  ب  
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 مهههزد اسههه  یجابههههو  ز مهههن ددزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 گ دزد اسهه «بههد گویههدم ایههن هههه »بانهه 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 24: 1369، ایگنجه)نظامی   
 »حریف از هوب تراشیدن« غفل  شده اس :   در بی  زیر از معنای کنایی تعبیر

 خراشهههیدیگهههل را بهههه سرشهههک م

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراشههههههیداز هههههههوب حریههههههف می 

 

 

 

 

 

 

 

 (114: 1391، ایگنجه)نظامی   
(. آنگاه  394:  سنداش « )رمانمیختی را شخصی  ثروتیان نوشته ظارراً »خیالاتی شده بود! رر در

کرد و  می  روزی زخمیرای شبانهرا با اشک ریختن: »گل رخسار  ه اس کرد  بی  را هنین معنی

.  کرد« )رمان(می  صورتِ معشوق خود را مشغولزیس  و به تراشیدن هوب بهخیال می  در  اله 

یعنی گل رخسار خود را  »  ه اس نوشت   شده اس وحیددستگردی نیز متوجه مفهوم این تعبیر ن

از ررهیز حتی هوب شکل وبه سرشک دیده می  نظر   اندام رفیق خود مجنون را در  خراشید و 

به مفهوم بی  نزدیک94:  1363،  ایگنجهی  ساخ « )نظام می  همجسّ اس   اما  شده    (. زنجانی 

ر  حاتیتو  نشانوی  از هوب می  مانان  حریف  معنای  که  اس ندانسترا    تراشیدن  درد  که    ه 

،  ایگنجهردن« )نظامی  کتراشیدن: از شدت تنهایی با جمادات صحب  نویسد »از هوب حریف  می

1369 :308  .) 

، اما آناه وحیددستگردی و  اس   نایه از تنهایی و  رورتِ داشتن رمدمک  ،مفهوم این تعبیر

رنگ کار و کشاورزی برای بیان ر فر. داندکرده  اند تکرار لازم اس  و از ملزوم غفل زنجانی نوشته

و رمکار محتاج    اوریارویکنند  تا بگویند به  می  رمکار و یاور از این تعبیر استفاده  وجود   رورت

برود  می  ررا کند نباید کسی که رمراه آنان اس   رستند و   ازیا    گویند »در این موقعی  مردم 

مراد آن اس  که لیلی سخ     ی و مجنون لیل در بی     نی  بنابراتراشند«هوب ره کارگر و یاور می

تنها می را  بر  دید و به رمدم محتاجخود  تصور وحیددستگردی و زنجانی، تعبیر »از بود.  خلافِ 

 تراشیدن« جنبۀ تمثیلی دارد نه واقعی.  هوب حریف 

اند  اما رمانان  کرده  ر »شب هارشنبهی« توجه بودن تعبیشارحان در بیتی دیگر به کنایی

 ایشان نارسا و نادرس  اس :  تو یح 
 در منکهههر صهههنعته بههههی نیسههه 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نبهی نیسههههالا شههههب هارشههههه کهههه 

 

 

 

 

 

 

 

 (42:  1363، ایگنجه)نظامی   
اس  که    »هون مشهور  ه اس »شب هارشنبهی« را کنایه از دیوانۀ مصروع دانست  وحیددستگردی

شب  را  صرع  مصروع  ههارشنبه  از  میرای  آناه  )رمان(.  نوشتهگیرد«  ره   قاید  امه  اگر  اند 

 گونه تو یح تگردی این بی  را بدینندارد. وحیددسباشد با این بی  و مفهوم شعر تناسب    درس 

اس داد ده  »یعنی  دوا  :  من  منکر  حسد  زرد  مصروع او    رایندارد   و  اس   هارشنبهی  مصروع 

اس « لاج دربارۀ  ناسذیر  را  وحیددستگردی  تصور  نیز  ثروتیان  معنای    )رمان(.  به  هارشنبهی 
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درخدا   وحکه امثالدر  کند« می  ههارشنبه ره غشرای . به  بارتِ »شبه اس کرد مصروع تکرار

  کند دو معنا از بی  با تعبیرِ  برقرار  آنکه نتوانسته با مفاد بی  تناسبی   سببِ، اما بهاند کرده  استناد

(. در  353:  1391،  ایگنجه)نظامی    ه اس کرد  معنی مقصود و معنی غیرِمقصود  ر ه   آمیزایهام

افراد کاربرد شور، تعبیر »تخه شب ههار تداول  امه در منطقۀ غرب ک  شنبه« برای بیان فضولی 

گوید: در منکر صنع  شعر من بهی و  دارد که می م نیز با این بی  نظامی تطابقدارد. رمین مفهو

 گوی و فضول اس .زیادههون او  س  ین نیکی

 

 نتیجه  .3

  هگرفت  ای صورت نظامی گنجه  لیلی و مجنونرایی که تا امروز در تصحیح انتقادی  غه کوششربه

نسخه  ،اس  بازبینی  نیازمند  رمانان  منظومه  این  اس .  رمتن  مجدد  تصحیح  و  کهن  ای 

جمار اتحاد  آکادمی  در  برتلا  سژورش  از  سا  که  تصحیح تصحیحاتی  و  شرت  و  شوروی  یر 

صورت  بازنشر مد  گرفته  وحیددستگردی  را  ایشان  تحقیق  حاصل  برخی    اندکرده  تاً  اینکه  مثل 

نسخه تکراررمصحِّحان،  ب   ین  را  آنان  ا تماد   اندکرده  ای  با  موارد  برخی  در  خوانش    یا  به 

کنند. نتیجۀ تحقیق   یه قرائ  و خوانش دور و ناراس  آنان را شرت و توج  اندکرده  ایشان تلاش

وحیددستگردی، برتلا، ثروتیان، زنجانی   مورداستفادۀرای نسخه  رای  ب درد باید در می نشان

سهو و  وجود    رایز  س  ینگرتردید    تر بارای بهتر و کهنشدن نسخه یا نسخهو بصیرمژدری تا سیدا

آنان محتمل خوانش  در  انتقادی    خطا  تصحیح  در  مجنوناس .  و  اس بایست   لیلی  ارتباط   ه  به 

طولی  مصرع ارتباط  و  نیرا  دق ابیات  که  ب    ز  مواردی  در  اس   رمانین  روری  گردد، 

در  خطای کاتبان    احتمالبهناسازگاری در معنای بیتی شده    را موجب نامفهومی یا تضاد ونسخه 

نسخه  استنباط  و  قرائ   در  مصحِّحان  سهو  و  خطا  یا  تعابیر  و  واژگان  توجه ب   شود   را 

 رای نزدیک به آن کلمه دارند.  شکلکند که  که مصحِّح باید به کلماتی توجه رمانان

شده در شرت و تو یح   را موجبسخه حان و شارحان در خوانش انتقادی نحّدق  مص ِ   دم

تر و  مفردات  و  مجنونکیبات  ابیات  و  گنجه  لیلی  تأویلنظامی  بیای  واردرای  کنند    وجه 

الفاظ و    که به خلقرمانان برای  اند که حاصل  آورده  کلماتی رویو جعل معانی بدون سشتوانه 

 .  ه اس متن از سوی ایشان بود خواندنِسهو یا نادرس 
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 منابع 
 قرآن کریه.

ای در فقه زردشتی منسوب به سدۀ سوم  رساله )غ فرخزادان  روای  آذرفرنب  .(1384)  آذرفرنبغ فرخزادان

المعارف    ۀائرمرکز د  :تهرانهاپ اول،    ،بیدی یحات حسن ر ائی با  آوانوش  و ترجمه و تو   ،(رجری

 بزرن اسلامی. 

بن  لی احمد  ابومنصور  طوسی،  فرس  .(1365)  اسدی  و  لیتصح  ،لغ   مجتبائی  الله  فتح  اشرف  یح 

 خوارزمی.   :نتهرا  هاپ اول،  ،صادقی

نامۀ  )ویژه فررنگ    «،می گنجویتأمّل از مخرن الاسرار نظا طرت هند بی  قابل  »  ،(1371)  نژاد، ر اانزابی 

 .30-19  صص  ،10ۀ  ، شمار6سال  نظامی(،  
تبریزی  نی محمدحسبرران،   قاطع.  (1376)  خلف  معیتصحیح    ،برران  ششه،  ،نمحمد    : تهران  هاپ 

 . امیرکبیر

ابوریحان الدین رماییتصحیح    ،التنجیه  صنا ۀالتفهیه لاوائل    .(1367)  بن احمدمحمد    بیرونی،    ، جلال 

 . رما  :تهران  ،ههارم هاپ  

 . تهران  هاپ اول،،  ابن سینا  ،(گنجسنج)سومین گنجینه از  مجنون  لیلی و  .  (1347)  سژمان بختیاری، حسین

 . ید بارنردانشگاه شه  :کرمان  هاپ اول،،  تصحیح محمود مدبّری.  (1383)  ترجمۀ قرآن ماران

 زواّر.    ، تهران:رههاپ د  ،تصحیح قزوینی و غنی  ،دیوان.  (1390)   محمد  نیالدشما شیرازی،  حافظ  

  هاپ سوم،   ،الدین سجادیتصحیح  یاء   ،دیوان  .(1368)  یل بن  لی نجاربد  نیالدافضل خاقانی شروانی،  

 . زواّر  :تهران

 . اندانشگاه تهر   :تهران  ،نامهلغ    .(1350)  اکبری  لرخدا،  د

 .  فررنگستان رنر  :تهران  هاپ اول،  ،شارنامهفررنگ    .(1390)  رواقی،  لی

 . فخر رازی  :تهران  ،دوم   ، هاپزیر نظر براگینسکی  ،دیوان  .(1367)  ر بن محمدرودکی، جعف

و تصحیح مجدد بهاءالدین    لی فروغیتصحیح محمد   ،کلیات  .(1367)  سعدی شیرازی، مصلح بن  بدالله

 .امیرکبیر  :تهران  ،هاپ رفته  ،خرّمشاری

 . 187-174ص  ص  ،45مارۀ  ، ش9  سال  ،نشر دانش  «،گناه ذر  »  .(1367)  اکبرسیرجانی،  لی سعیدی  

اکبر سعیدی  تصحیح  لی  ،)تفسیر التفاسیر(تفسیر سورآبادی    .(1381)  ابوریسورآبادی، ابوبکر  تیق نیش

 فررنگ نشر نو.    :تهران  ،اپ اول، ه سیرجانی

حمیدر اشایگان  تصحیح  ».  (1393)  فر،  با  نقد  مقایسه  در  بصیرمژدری،  کوشش  به  نظامی  خمسۀ 

-41  صص  ،21ارۀ  ، شم6سال  ،  شناسی ادب فارسیمتن  «،دستگردی و مسکورای مصحَّح وحیدنسخه

60  . 

المعارف    ۀمرکز دائر:  تهراناپ اول،  ه   ،تصحیح جلال خالقی مطلق  ،شارنامه   .(1386)  فردوسی، ابوالقاسه

   .بزرن اسلامی

تیمورمال متون کهن»   .(1389)  میر،  راه راس  در  فارسیمتن  «،تعبیر  ادب  ،  6رۀ  ، شما2سال    ،شناسی 

 . 48-29صص
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تیمور که»  .(1400)  مالمیر،  کلاسیکمعنای  متون  وصفی  ترکیبات  در  آن  نقش  و  آزادی  آزاد،   «،ن 

   .75-61  صص  ،4، شمارۀ  2سال  ،   راقیسژورشنامه متون ادبی دورۀ  
،  23سال  ،یفارس اتینامه زبان و ادبکاوش  «،یو مجنون نظام یلی»نقد شروت ل .(1401) لایل  ان،یرمجربیم

 .  76-47، صص53  ۀشمار

 .   لمی  :تهران  ،هاپ اول تصحیح حسن وحیددستگردی،    ،لیلی و مجنون  .(1363)  نظامی، الیاس بن یوسف

 .امیرکبیر  :تهران،  ومهاپ س   ،تصحیح بهروز ثروتیان  ،لیلی و مجنون  .(1391)  سفنظامی، الیاس بن یو

یوسف بن  الیاس  مجنون  . (1965)  نظامی،  و  برتلا  ،لیلی  ی.ا.  اوغلی  تصحیح  اژدر لی  ارتمام  به   ،

 . دانش  :مسکو،  ، هاپ اولایفاصغرزاده و ف. باب  لی

 دانشگاه تهران.   تهران:هاپ اول،    ،زنجانی تتصحیح برا  ،لیلی و مجنون  .(1369)  نظامی، الیاس بن یوسف

   .امیرکبیر  تهران:  ،، هاپ اولتصحیح بهروز ثروتیان  ،مخزن الاسرار.  (1378)  اس بن یوسفنظامی، الی

 .امیرکبیر   :تهران  هاپ دوم،  ،هروز ثروتیانتصحیح ب  ،رف  سیکر .  (1389)  نظامی، الیاس بن یوسف

نسخه سعدلو )قرن رشته رجری( و    بر اساسای  خمسه نظامی گنجه  .(1399)  نظامی، الیاس بن یوسف
و بازنگری بهاء    سامیه بصیرمژدریتصحیح    ،ی شوروی و تصحیح وحیددستگردیبا نسخه آکادم  مقابله

   .دوستانتهران:  هاپ ههارم،    ،الدین خرمشاری

 . امیرکبیر  :رانتههاپ دوم،    ،، تصحیح بهروز ثروتیانشرفنامه.  (1393)  یوسفالیاس بن  نظامی،  

شرت »  .(1386)  نوروزی، خورشید تحلیل  و  مجنون  نقد  و  لیلی  و    «،ویگنج  نظامیرای  ادبیات  رفانی 
 . 148-127  صص  ،7، شمارۀ  3سال  ،  اسطوره شناختی

 معین.    :تهران  ، هاپ دوم،( رای دشوار شارنامه)فررنگ واژه نامک  واژه   .(1386)  یننوشین،  بدالحس
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